
اولی:  بچه ها چرا این قدر خواب آلود هستین امروز؟
ســومی: دومی رو نمی دونم ولی من داشتم مناظره 

بایدن و ترامپ رو می دیدم.
اولی: برو بابا تو دیگه چقدر بیکار هســتی که دعوای 

اون دو تا پیرمرد رو می بینی.
سومی: فکر نکنم این قدر هم بی ربط باشه به ما. ولی 
همه چیز از پیامک روبیکا شروع شد که لینک پخش 

زنده اش رو واسه من فرستاد.
اولی: بیاین اخبار داخلی رو دنبال کنید که این جا هم 

تنور انتخابات داره از الان داغ می شه.
دومی: آهان آقای ضرغامی یه چیزی گفته بود، چی 

بود؟ خودش رو داره گرم می کنه؟
اولی: آقــای ضرغامــی گفتــه بازیکــن روی نیمکت 

هستم و با کت و شلوار روی نیمکت ننشسته ام.
سومی: پس با چی نشسته؟ یعنی با تیشرت و شورت 

ورزشی داره خودش رو گرم می کنه؟
دومی: من می ترســم تا 1400 طاقتــش نیاد و مثل 

جیمی جامپ بپره وسط!
اولی: این حرف ها چیه؟ خب ایشون داره خودش رو 
واســه انتخابات آماده می کنه دیگــه. خیلی خوبه که 
این قدر با طراوت و با انرژی باشــه. ما بــه تحرک زیاد 
مســئولان نیاز داریم. فعلا رئیس جمهور فعلی یه کم 

زیاد روی صندلی می شینه نگران شون هستیم.
ســومی: کلا آقــای ضرغامــی مدت هاســت خیلــی 
منتظره که وارد زمین بشه. شادی گل خودش رو هم 

حتما تمرین کرده.
دومی: فقط خــدا کنه یه موقع مســئول شــد آدرس 
درســت مشــکلات رو دقیــق  بدونه تــا راحت تر بشــه 

مسائل رو حل کرد.
اولــی: بچه هــا دیگــه بــاز داریــد حرف هــای ناجــور 
می زنین. خب دیگه من تریبون رو دراختیار مسئول 

صفحه قرار می دم و خداحافظی می کنم.
مسئول صفحه: با خداحافظی تون خوشحالم کردین!
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ای صاحــب فال، پاییز هم از راه رســید. البتــه ما یک هفته 
تاخیر داشــتیم برای این پیشــگویی ولی به هرحال یادت 
است شب عید پیش بینی کردیم که به زودی بهار می رسد؟ 
دیدی با چه سرعتی رسید و تمام شد؟ دیدی کرونا هم هنوز 
همراهمان است؟ چی؟ آهان، چشم، از کرونا نمی گوییم، 
فقط خواهش می کنیم در این فصل ســرد بیشــتر مراقب 
خودتــان و اطرافیان تان باشــید، تا به ســلامتی در همین 
ستون آمدن زمستان بدون کرونا را برایتان پیش بینی کنیم!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال نان می خرد

مردهــای فامیل مــا خانوادگی یَگ خصلتــی درن که 
زن هــای فامیل ازش بــه عذابن. یعنی فقــط ما مردها 
جنتیکی ای جورِم. اویم ای که همه مان دچار فوبیای 
»خود نون کم بینی« هســتِم! یعنی دایم از ای مِترسِــم 
که شاید نون کم بیارِم. جوریه که اگه یَگ کشوی فریزر 
خانه مان تــا خِرتناق پر از نون نِبشــه، شــب خواب مان 

نِمبره.
مثلا شب درُم برمگردُم خانه، سر راه می بینُم نونوایی 
که هــر روز غلغله بــوده، الان خلوته. اصــلا ناخودآگاه 
خود ماشــین جلــوی نونوایــی وایمســته و مــرُم پنج تا 
نون مخــرُم! حــالا ممکنــه دیــروز نیم ســاعت تو صف 
واستاده بودُم و 10تا نون خریده باشُم ها، ولی نونوایی 
خلوت ما ره وسوســه مکنه. یا مثلا عیال گفته ســر راه 
بری شــام یَگ دانه نون بخرُم، بعد مــرُم تو صف و چون 
10دقیقه وایمستُم، حیفُم میه یکی بخرُم. پنج تا مخرُم 
و چهارتاشه مبرُم خانه آقای دکتر اینا، خُسرُم که طبقه 
پایین هستن و یواشــکی تحویل مدُم که عیال نفهمه! 
آقام یَگ مرحله از مو بالاتره، ای جوریه که هروقت بری 
خودشــان نون مخره، بری بقیه  هم مِخره. نشستِم تو 
خانه مبینِم زنگ در مخوره و آقام از پشت آیفون مِگه بیا 
نوناته بیگیر. حالا از ای بر عیال روش نِمشه چیزی بگه 
و با خوشحالی مِگه »به به نون تازه، مرسی آقاجون« از 
اوبر اخماش بــری مویه که اینا ره خــودت باید جا بدی 
تو فریزر. ای که چیزی نیســت، آقاجانُــم، یعنی بابای 
بابام یَگ مرحله بالاتره. به ای صــورت که حرص مِزنه 
مبادا یَگ وقتی نون کم بیاد و از گشــنگی بمیرِم! مثلا 
او زمانا که کرونا نبــود و قیمت ها هــم ای جوری نبود، 
مرفتِم رستوران های طرقبه شاندیز چلوکباب سفارش 
مدادم. بعد مثلا یَگ پلاستیک نون میاورد، آقاجانُم لب 
به غذا نِمزد و نمذاشت ماها هم شروع کنِم تا گارسون 
یَگ ســینی نون برامان بیــاره و خیالــش راحت بره که 
نون به اندازه کافی هست و بعد غذا بخورِم! بعدش هم 
وقتی نونای اضافی ره حســاب مکردم بــه هرکی یَگ 
بسته مداد که ببره خانه اش که یَگ وقتی نون کم نیاره!
الان جوری شــده کــه عیال از بــس به حروم شــدن نون 
حساسه، خودش وظیفه خرید نون ره به عهده گیریفته و 
اگر یَگ زمانی نتِنست، به مو ای جوری پیام میده: »لطفا 
سر راه یک عدد نان، یک دانه، فقط یکی، به انگلیسی وان 

برد، انگشتم رو نگاه کن، یک دونه، نون بخر«! ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

جهانگیری: 
ازبس میگن به 
این صندلی ها 
اعتباری نیست، 
قبل از نشستن 
باید بررسی 
کنیم پایه اش 
درنره!

سفیر جدید 
اسپانیا: 

باور کنین 
سالمم...

 ولی بیشتر از 
این کش نمیام!

خوب گرم کن آقای ضرغامی!
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در حاشیه کمبود 

واکسن آنفلوآنزا و 

هشدار نایب رئیس 

انجمن داروسازان 

در خصوص 

واکسن های تقلبی 

در بازار آزاد

 رئیس جمهور: 
نگویید نگاه دولت به بیرون است

دارکوب: همین که دل تون به سمت 
ما باشه، بسه برامون!

بیش از ۵0 درصد افرادی که امسال کنکور 
داده اند، انتخاب رشته نکرده اند

کنکوری ها: گذاشتیم ببینیم اونایی 
که انتخاب کردن چه گلی به سرشون 

می زنن!

استفاده از ۳۳ دوربین برای بازی 
پرسپولیس- پاختاکور

تماشاگران: این جوری راحت تر میشه 
حرکات منشوری رو هاشوری کرد!

وزیر ارتباطات: ۳ دسته شکایت عمده  مردم 
از شاد وجود دارد

معلمان، دانش آموزان و والدین!

چین شهر هوشمند »ضد کرونا« می سازد

 مردم دنیا: همین که 
رژیم غذایی شون رو درست کنن 

برامون بسه!

درگیری مسلحانه مافیای زباله در تهران

 مافیا: صد بار گفتم
آشغالت رو دم مقر ما نذار!

 عذرخواهی مسعود فراستی برای خواندن
 پر اشتباه شاهنامه

فراستی: فکر کردم کتابش مقواییه!

وام مسکن جوانان 400 میلیون تومان با 
انتظار بین ۵ تا 1۵ سال شد

جوانان: خوبه 15 سال دیگه با 400 
تومن میشه یه جاکفشی خوب برای 

خونه خرید!

دوبیتی های خبری هفته

رئیس جمهور: کنکور را برگزار نمی کردیم 

جوانان افسردگی می گرفتند
من درس های بسیار از زندگی گرفتم
این سیکل را ولی با شرمندگی گرفتم

در درس و امتحانات شرمنده معلم
اما بدون کنکور افسردگی گرفتم!

مصائب تغییر ساعت ها هنوز ادامه دارد
دوباره اول مهر است و ساعتی که پکید
جلو عقب شد و سرگیجه با فشار شدید

و باز سایش مخ با سوال تکراری
شروع چالش ساعت: قدیم یا که جدید!

بهار نژند  

تقلبی بود یا از تعجب این که واکسن 
گیرش اومده این شکلی شد؟!

کاهش چشمگیر نرخ ازدواج)تابناک(
پر از زخمم، به دنبال پمادم
شده ناجور وضع اقتصادم

چگونه مزدوج گردم که حتی
خودم هم این وسط گاهی زیادم!

تمام کشور در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته است
کرونا آمده تا زیر پونز

و من باب محبت، تا که هرگز...
...میان رنگ ها دعوا نیفتد
تمام شهرها را کرده قرمز!

حقوق پایین کارگران

نگا کن! اون برَندی که گرونه
عزیزم، مال از ما بهترونه!

منی که کارگر بودم همیشه
نباید خرج با دخلم بخونه!

نارضایتی مخاطبان از سریال دل

همان بهتر ندادم دل به دل من
و بودم در تماشا منفعل من

پس از چندین اپیزود، زود، بنده
شبی دل را نمودم منتقل من!

الهه ایزدی لای بیدی  

!


